
بامداد بیات درگذشت
بامداد بیــات آهنگ ســاز و نوازنده و 
فرزند زنده یاد بابک بیات روز دوشنبه نهم 
تیر درگذشــت.  بابک صحرایی، ترانه سرا، 
کارگردان و نویســنده با اعلام این خبر در 
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت: «بامداد بیات پرکشید. کجا رفتی 
عزیزدلم، برادر کوچکم. توان نوشتن ندارم. 
لعنت به این تقدیر و روزگار ». بامداد بیات 
متولــد ۱۳ مرداد ۱۳۶۴ در تهران اســت. 
او فرزنــد زنده یاد بابک بیات، آهنگ ســاز 
مطرح کشــورمان و بــرادر دوقلوی باربد 
بیات بــود. ایــن آهنگ ســاز فعالیت در 
موسیقی را از کودکی نزد پدرش فرا گرفت 
و در  ۱۱ ســالگی به هنرســتان موســیقی 
رفــت. او در کانادا دیپلم موســیقی را در 
رشته موســیقی جاز از دانشــگاه تورنتو 
دریافت کــرد. علاقه و حوزه کاری اصلی 
او همچون پدرش موســیقی فیلم بود و 
در این مدت نیز در آثاری همچون «خانه 
کجاســت»، «عصیان» و تعــدادی دیگر 
نیز به  عنوان آهنگ ســاز حضور داشــت. 
این در حالی اســت که او در ســاخت و 
«ســاحره»،  فیلم های  موســیقی  تنظیم 
«دو زن»، «فریاد»، «قرمز»، «دســت های 

آلوده» و ســریال «ولایت عشق» همراه و 
دســتیار پدرش بوده  اســت. همکاری در 
مجموعه «بن بســت» با پدرش و تنظیم 
قطعــات آلبوم هــای «دو نیمــه رؤیا» و 
«سام و نرگس» با آهنگ سازی بابک بیات 
و تنظیــم قطعه «آسیمه ســر» به همراه 
بهروز صفاریــان در آلبوم «نون و دلقک» 
به خوانندگی محمــد اصفهانی از دیگر 
بیات محسوب  بامداد  فعالیت های مهم 
می شــد. درگذشت این هنرمند را تسلیت 

می گوییم.

هوش مصنوعی میلیون ها 
کتاب را نابود کرد

ایسنا: بسیاری از افراد در حال مطرح کردن 
این پرســش هســتند که چطور شــرکت 
«آنتروپیــک» داده هــای مورد نیــاز برای 
آمــوزش مــدل «کلــود» (Claude) خود 
جمــع آوری کــرده اســت؟ بــه نقــل از 
از  این استارتاپ پشتیبانی شده  فیوچریسم، 
طریق گوگل، یک شــیوه عجیــب را به کار 
برده اســت. این شرکت به سراغ میلیون ها 
کتاب دارای حق نشــر رفتــه و داده ها را از 
آن اســتخراج کرده اســت اما برای اینکه 
هوش مصنوعی بتواند راحت تر این داده ها 
را دریافت کند، جلــد این کتاب ها را جدا و 
صفحات را برگ برگ کرده و آنها را اســکن 
کرد تا فایل های دیجیتال بســازد و سپس 
تمام آن میلیون ها صفحــه متن اصلی را 
دور ریخت. این روند در دادگاه فاش شــد. 
قاضی این پرونده حکم داد که «آنتروپیک» 
 (LLM) «می توانــد «مدل های زبانی بزرگ
خود را براساس کتاب هایی که قانونا خریده، 
حتی بدون اجازه مســتقیم نویســندگان، 
آموزش دهد. این شرکت تنها شرکتی نبوده 
اســت که این کار را انجام داده اســت، با 
 وجود  این به علت مقیاس عظیمش مورد 
توجــه قرار گرفت. ایــن کار در مجموع، از 
مفهوم حقوقی «قاعده اولین فروش» بهره 
می برد. این اصل به خریدار اجازه می دهد 
هر کاری می خواهد با کالای خریداری شده 
انجــام دهد و نیاز بــه مداخله حقوق دان 
یا ناشر نیســت. «آنتروپیک» دو سال پیش 
«تام تروی»، سرپرست پیشین پروژه  اسکن 
کتاب های گوگل را اســتخدام کرد تا تمام 
کتاب هــای جهان را بدون روبه رو شــدن با 
مشــکل حقوقی، جمع آوری کند. «تروی» 
با خریدن کتاب ها به شــکل فیزیکی منجر 
به محافظت این شــرکت با قانون «قاعده 
اولین فروش» شد و این شرکت دیگر نیاز به 
دریافت مجوز نــدارد. جدا کردن صفحات، 
اسکن را ارزان تر و راحت تر می کرد، زیرا این 
شرکت تنها داخل شرکت از این نسخه های 
اسکن شــده اســتفاده می کرد و پس از آن 
نســخه ها را دور می انداخــت. این کار به 

لحاظ حقوقی و قانونی، مجاز است.
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مراسم «محله گردی» در یزد، یکی از آیین های سنتی و مذهبی است که در ایام محرم به ویژه در روز دوم آن برگزار می شود. این مراسم قدمتی بیش از صد  سال دارد 
و در برخی از محلات یزد، از جمله مهریز، برگزار می شود. در این آیین، دسته های عزاداری در کوچه ها و خیابان های محله به راه می افتند و به سینه زنی و عزاداری می پردازند.
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جنگ ۱۲روزه تمام شــده است و اکنون به ظاهر 
در شــرایط جنگی نیســتیم. اما می بینیم که کشور 
ملتهب اســت و آرامش در کشــور حاکم نیســت. 
نمونه اش ریزش بازار سرمایه در این چند روز است. 
مردم اطمینان نمی کنند پول خود را پای سرمایه ای 
بریزند کــه از فردای آن خبر ندارند. طبیعی اســت 
تصمیم گیرنــدگان موظفنــد در اولیــن گام بــرای 
بازســازی پس از جنگ، به فکر ترمیم امنیت روانی 

جامعه باشند. در عمل قوت  قلب بدهند که شرایط 
روانی تحت کنترل اســت. نشــان بدهند که دوران 
وحشــت را ســپری کرده ایم و اکنــون می خواهیم 

بی واهمه و استوار به دوران جدید قدم بگذاریم.
امنیت بدیهی تریــن و اصولی ترین نیاز پایه ای در 
هر جامعه ای اســت. بدون احساس خاطر جمعی 
و امنیــت، بقیه جنبه های رفاهی بی معنی اســت. 
هیچ کس روی زمین لرزان ســاختمان نمی ســازد. 
برای تأمین این اطمینان خاطر، باید ذخیره اجتماعی 
قابل قبولی داشــته باشیم؛ مردم خسته  حرفمان را 
بشــنوند، باورمان کنند. اعتماد متاعی اســت که به  
نظر می رســد این  روزها کیمیا شــده است. طبیعی 
اســت در این شــرایط حرف های بجا و درست هم 

گوشی برای شنیدن نداشته باشد.
شرایط گرگ ومیش حاضر نیازمند آدم هایی است 
که به جای خالی کردن دل ها، به  فکر جرئت بخشی 

باشــند، حرفشان «شنیدنی» باشــد و مردم به ندای 
آنها گوش بســپارند. مردمی که این ۱۲ روز نشــان 
دادند که گرچه دلشان خون است اما قلبشان برای 
هر ذره این خاک می تپد. دیگر وقت آن نیست که دل 
ببندیم به آنهایی که بغض کینه می پراکنند، برادر را 
نســبت به برادر بیگانه می کنند، امنیت و امنیتی را 
یکی می دانند و حرف تازه ای جز تنگه بستن ندارند. 
برای تقویت دل ها به آدم های شجاعی نیاز است که 

مرجعی معتمد باشند. پیداکردن این گونه آدم هایی 
که حنــای ایشــان رنــگ دارد در همین ســرزمین 
بلاکشیده، ســخت نیست. آنهایی که در عمل نشان 
داده اند شجاعت ایســتادگی بر حرف  و نظر خود را 
دارند و هزینه این ایستادگی را با بذل جان حاضرند، 
بپردازند. جماعتی که حتی به قیمت آســیب دیدن 
از ســخن حق خود پای پس نکشیدند و بادمجان را 

به  شیوه ای که ما دوست داریم دور قاب نچیدند.
می توانیم چون گذشته با صلابتی انعطاف ناپذیر 
بر طبل قدیمی بکوبیم یا ســکان به ســمت خارج 
از گــرداب کج کنیم. راحت تر آن اســت که در را بر 
همان پاشــنه قدیمی که بلدیم بچرخانیم. هرچند 
به عافیت نزدیک تر نیســت. طبیعی است چون به 
این شکل فرمان راندن عادت نکرده ایم، طرحی نو در 
انداختن سخت باشــد؛ لیک دنیا را چه دیدید، شاید 

تمهید نو، نجات مان داد.

زمانه جرئت بخشی است

ســخنگوی قــوه قضائیه گفــت: بر اســاس آخرین آمار 
پزشــکی قانونی، ۹۳۵ نفر از شهدا شناســایی شدند که در 
میان آنهــا ۳۸ کــودک و ۱۳۲ زن که برخی بــاردار بودند، 
در بین شــهدا دیده می شــود. او  همچنین گفت: «متأسفانه 
تاکنون براساس آمار رســمی، ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده 
زندانیان، کادر اداری زندان، ساکنان منطقه اوین و شماری از 
زندانیان به شهادت رسیده اند و تعدادی نیز مصدوم شده اند 

که برای مجروحان، شفای عاجل و سلامتی آرزو داریم».

رئیس سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
با بیان اینکه وضعیت آمادگی بحران در شــهر تهران هنوز 
با شرایط مطلوب فاصله دارد، گفت: «هم اکنون ۱۰۹ پایگاه 
بحران در سطح شهر تهران فعال است و در بسیاری از آنها 
هلال احمر و ســازمان آتش نشانی اســتقرار دارند». او خبر 
داد: «بــا انعقاد قراردادی جدید با چهار هتل چهار ســتاره، 
امکان اسکان افراد شناسایی شده با سه وعده غذای روزانه 

فراهم شده است تا کسی بدون اسکان نماند».

جمشــید حمزه زاده، رئیس جامعه هتــل داران ایران، گفت: 
«۱۳ هتل در تهران به اســکان بیش از ۱۱۰۰ نفر از آسیب دیدگان 
این بحران کمک کردند. با وجود کاهش شــدید ضریب اشتغال، 
هتل هــا از تعدیل نیرو پرهیز کرده و حقــوق کارکنان را به موقع 
پرداخت کردند». به گفته او مســافرانی که در هتل ها بودند، در 
بســیاری موارد رایگان پذیرایی شدند تا از این مقطع دشوار عبور 
کنند. هتل های سراسر کشــور نه تنها کنسلی ها را بدون جریمه 

پذیرفتند، بلکه تخفیفات ۵۰ تا ۹۰ درصدی لحاظ کرده بودند.

۹۳۵۱۰۹۱۱۰۰
نفرپایگاهشهید

روایت

آن شب هولناک از تولد دوستم برگشته بودم. حدود ساعت ۱۲ شب 
از جشــن تولد به خانه رســیدیم. امتحانات پایان ترم تمام شــده بود و 

زندگی  طوری پیش می رفت که انگار همه چیز بی نقص بود.
آن شــب دیر خوابیدم، حدودا ساعت یک یا دو بامداد بود. با حالی 
خوش و خواب آلود گوشــی را به شارژ زدم و به خواب رفتم. درست به 
خاطر ندارم، انگار آن شب خواب عجیبی دیدم و با حالتی عجیب تر، که 
گویی شخص خاصی به من هشدار داد: «فرار  کن، از خواب بلند شو!»، 
و با شوک شکستن شیشه روی سرم بیدار شدم. اصلا حس واقعی بودن 
نمی داد. نه تنها تنفس ســخت بود، حتی پنج ســانتی متر جلوتر را هم 
نمی شــد دید. با وجود شــوک واردشــده، تا جایی که در توان داشــتم 
پدرم را صدا زدم. بعد از دو، ســه بار صــدا زدن بود که صدای پدرم را 
شــنیدم . او هم من را صدا می زد. به سمت درِ اتاق رفتم. پدر دستم را 
گرفت و به بیرون کشــید. گیج بودم و نمی دانســتم که چه اتفاقی در 
حال رخ دادن اســت. پدر من را به سمت اتاق خواب خودشان و پیش 
مادرم برد، من روی تخت نشســتم تا کمی آرام شوم. در سرم احساس 
درد داشتم. دستی به صورتم کشــیدم و متوجه شدم که از سرم خون  
می آیــد. پــدر و مادر در تلاش بودند که هرچه ســریع تر از ســاختمان 
خارج شــویم. تازه فهمیدم خانه ما بمب خورده و یک شبه جنگ شده 
اســت. در ذهنم به این باور رســیده بودم که اگر از الان به بعد زندگی 
ما به این شــکل و با جنگ قرار اســت تغییر کند، من بشخصه مرگ را 

ترجیح می دهم.
دست در دست پدر و مادر تا آشپزخانه حرکت کردیم. در آن لحظه 
شعله های آتش  را که از پذیرایی  وارد خانه ما می شد، می دیدم. مغزم 
دیگر از حالت نیمه هوشــیار و شوک درآمده بود و در فضای بیم و امید 
به دنبال راهی بودیم که از خانه خارج شویم و به سمت خروجی خانه 
حرکت کردیم. حین خروج پای راستم را روی چیزی شبیه آجر گذاشتم 
و ناگهان درد شدیدی احساس کردم، حسی مانند فرو رفتن چاقو در کف 

پا. فرصت ایستادن نبود باید هرچه سریع تر خارج می شدیم.
در مســیر خــروج دودی وحشــتناک از خانه همســایه ها می آمد. 
تنفس به شدت سخت شــده بود. محل پله های اضطراری را به خاطر 
آوردم. ســمت چپ به نظر کاملا تخریب شده بود و ناچار تلاش کردیم 
از پله های ســمت راســت خارج شــویم. هم زمــان فریادهای کمک 
همسایه روبه رویی به گوش می رسید. آنها را خوب نمی شناختم، فقط 
می دانســتم که حداقل یک بچه کوچک دارند. مادرم به ســمت آنها 
رفت ولی من به ســمت در خروجی رفتم. یــادم نمی آید درِ خروجی 
واقعا ســر جایش بود یا نه، ولی به یــاد دارم که پله های اضطراری به 

اندازه کافی سالم بودند.
چند ثانیه به پله ها نگاه کردم و نفســی عمیق کشــیدم و به داخل 

برگشتم تا پدر و مادرم را صدا کنم. لحظاتی بعد روی پله های اضطرار 
ایستاده بودیم و نفس می کشــیدیم. همسایه روبه رو نیامد، گویا خیلی 
ترسیده بود. تا حدودی آرام شــده بودیم. والدینم که گوشی هایشان را 
با خود به همراه آورده بودند، شروع کردند به تماس گرفتن برای کمک 
و چک کردن اخبار. من گوشــی ام را جا گذاشــته بودم . ما حتی کفش 

هم نداشتیم.
در این بین متوجه فریاد کمک خواهی همســایه های ساختمان های 
دیگر شــدیم. ما هم شــروع به داد زدن برای کمک کردیم اما احساس 
می کردیم به این زودی کمک نخواهد آمد. به اقوام و دوســتانی که در 

نزدیکی ما زندگی می کردند زنگ زدیم؛ ولی گوشی ها خاموش بود.
پدر و مادر را راضی کردم که از پله های اضطراری پایین برویم (حالا 
دیگر چندان شبیه پله نبودند). از آنجایی که من مرتب ورزش می کردم 
و تجربه کوهنوردی داشــتم، برایم خیلی ســخت نبود که از آوار های 
روی پلــه پایین بــروم؛ ولی برای مادرم نه، بــدن او بعد از یک بیماری 

سخت به شدت ضعیف شده بود و پاهایش مشکل داشت.
با این حال ما به ســمت پایین راه افتادیم. پدرم دست مادر را گرفته 
بــود و من کمــی جلوتر از آنها پاییــن می رفتم. وقتــی از طبقه هفت 
به چهار رســیدیم دیگر از فرط درد نمی توانســتم درســت راه بروم. از 
اینجــا به بعد، پله ها ســالن بودند. هرچند به خاطــر ترکیدگی لوله  و 
فعال شــدن آب پاش ها کاملا خیس شده بودند. آب  خنک روی پاهایم 
حس خوبی داشت، ولی پدرم در این مسیر دو مرتبه به شدت لیز خورد 

و به زمین افتاد.
بالاخره توانســتیم از ساختمان خارج شــویم. حس آرامشی که آن 
لحظــه به من دســت داد غیرقابل وصف بود. اما دیگر نمی توانســتم 

راه بروم.
پایین ســاختمان پر از شیشه های شکسته  بود؛ خوب که نگاه کردم، 
شیشه های پنجره  خانه خودمان هم ریخته بود. پای مادرم در این مسیر 
پر از شیشــه و به شدت زخمی شده بود. من که به نسبت جلوتر از آنها 
بودم، از یک نفر که آنجا بود کمک گرفتم و از پله هایی که به سمت در 

خروجی محوطه می رفت بالا رفتیم.
در این بین یاد همســایه های روبه رویی مان افتادم که هنوز در حال 

فریادزدن از بالای ســاختمان بودند، بعضی ها بچه کوچک داشــتند و 
پایین آمدن برایشــان ســخت بود. کاری که من انجام دادم این بود که 

اطلاعات طبقات را به افراد دادم.
به هر کســی که از کنارم رد می شــد می گفتم پله های اضطراری تا 
طبقه هفتم سالم هستند و می توان از آنها استفاده کرد. از در خروجی 
رد شــدیم تا منتظر اورژانس شــویم. من با چشــمان خودم یک نوزاد 
خونی و حتی یک زن که به نظر می رســید هر دو پایش به شدت دچار 

سوختگی شده را دیدم.
خانــه ای که پدر و مــادرم از جان و دل برای خرید و بازســازی آن 
زحمت کشــیده بودند در عرض چند ثانیه کوتاه کاملا نابود شــد  و این 
حقیقت من را از درون شکســت. در این حین شــاهد فریاد های پسری 
بــودم که مدام به امدادگران اورژانس تندی می کرد تا مادرش را زودتر 
پیدا کنند؛ همه اینها به قدری وحشتناک بود که مغزم توان پردازش آن 
را نداشت. چند دقیقه بعد، دقیقا قبل از اینکه آمبولانس ما را به سمت 
بیمارستان ببرد، همان پسر را دیدم که ماسکی پیدا کرده و می خواست 

به داخل ساختمان برود.
در آمبولانــس مــردی را از طبقــه ســوم دیدم که به شــدت دچار 
ســوختگی شده بود. می پرسید که زن و بچه اش را برده اند یا نه  و مدام 
از درد نالــه می کرد. ما با این مرد به بیمارســتان ســوختگی مطهری 
رفتیــم. ابتدا آن مرد را به بخش مراقبت هــای اضطراری بردند و بعد 
ما را گوشــه ای نشــاندند و گفتند که باید صبر کنیم. به مدت یک یا دو 
ســاعت همان جا نشسته بودیم و تنها رســیدگی ای که به زخم های ما 
شــد این بود که من را جایی کمی دورتر از مادرم نشاندند و سرنگی در 
دســتم گذاشــتند که اگر غش کردم زودتر تزریقات لازم را انجام دهند. 
حتی معاینه هم نشــدم. بعد از بار ها پرســیدن و منتظرشــدن، داشتم 
کلافه می شدم تا اینکه کســی که مانند یک افسر بود از حال من باخبر 
شــد و وقتی فهمید که وضعیت چگونه اســت، بــه بخش اضطراری 
رفت. نمی  دانم چه گفت یا چه کار کرد، ولی کمی بعد من را به بخش 

اضطراری راهنمایی کردند.
دیگر نایی در بدن نداشــتم. تا وارد بخش شــدیم از من اطلاعاتم را 
پرســیدند، به سختی اسم و کد ملی ام را به خاطر داشتم. من را به یکی 
از اتاق ها بردند و بعد از اینکه چند دکتر یا پرســتار با ریزنگاهی از کنارم 
رد شــدند، یک دکتر آمد و من را معاینه کرد. ســرم به بخیه نیاز داشت 
و کف پایم سوخته بود. مدتی زمان برد تا تیغی برای زدن موها و بقیه 
وســایل بخیه زدن را آماده کنند. در نهایت زخــم من با موفقیت بخیه 
خورد و پایم را هم پانســمان کردند. بعد از خارج شدن از بیمارستان به 
منزل پســرعموی مادرم رفتیم و ناگفتــه نماند که همچنان در تکاپوی 

پیداکردن سرپناهی هستیم و امیدوارم به زودی مهیا شود.

وقتی موشک خانه مان را ویران کرد

واژه «ایران» بیشترین سرچ در دوره جنگ
رشد استقبال از رسانه های رسمی

هم زمان با ایــام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم 
صهیونیستی علیه ایران، از بازه ۲۳ خرداد تا 
ششم تیر، بسترهای اشتراک ویدئو در فضای مجازی 
با اســتقبال ویژه کاربران مواجه شــدند و ســایت 
«آپارات» هم در این ایام شــاهد رشــد ۳۰ درصدی 

فعالیت کاربران خود بود.
درســت در همان روز ابتدایی جنگ، این ســایت 
رشــد ۲۸ درصدی را تجربه کــرد و در ادامه بازدید 
ویدئوهــای بارگذاری شــده در دســته بندی خبری، 
سیاســی و حوادث نسبت به بازه زمانی مشابه سال 

گذشته، ۵۲ درصد رشد را نشان می دهد.
نکته درخــور توجه اینکه ســرچ کلمه «ایران»  
از ســوی کاربران، در این بازه زمانــی بیش از ۳۶۰ 
درصد رشد داشته است. در میان ویدئوهای خبری، 
بازنشر ویدئوی مربوط به انهدام هواپیمای F35 که 
از شــبکه خبر پخش شده بود، بیشترین بازدید را در 
سایت آپارات داشت و بیش از ۱.۵ میلیون بار توسط 
کاربران تماشا شــد. عصر ایران، ایرنا، اکوایران، خبر 
فوری، ایسنا، آخرین خبر، همشهری، فارس، دانشجو 
و تسنیم از رسانه های رســمی و معتبری بودند که 
در زمینه تولید محتوای ویدئویی و بازنشر در سایت 
آپــارات فعالیت ویــژه ای در ایام جنــگ تحمیلی 

۱۲ روزه داشتند.
خبرگزاری ها و ســایت هایی همچون ایرنا، ایسنا، 
فارس، مهر، آخرین خبر، همشهری، دانشجو، تابناک 
و تســنیم هم با استفاده از قابلیت پخش  زنده برای 
پوشش خبری گسترده تر خود حضور فعالی در این 
ســایت در این ایام داشــتند. این حضور با استقبال 
مخاطبــان هم همــراه شــد و در این بــازه زمانی 
تماشای پخش زنده این سایت با رشد ۱۷۵ درصدی 
مواجه شــد. در ایــن ایام کــه تمامی شــبکه های 
تلویزیونــی متمرکــز بر اخبــار جنــگ و موضوعات 
پیرامونی آن بود، استفاده خانواده ها برای بهره گیری 
از محتوای مختص کودکان در ایام ملتهب جنگ هم 
از این سایت رشــد درخور توجهی را نشان می دهد.
به  طور خاص بخش «آپارات کودک» شاهد افزایش 

۴۰ درصدی استفاده کاربران بوده است.

اعتراض شارلیز ترون به ترامپ
هالیوود ریپورتر: شــارلیز تــرون در پنجمین 
میهمانی سالانه خود که برای پروژه توسعه 
آفریقــا برگزار می شــود، بــه میهمانــان گفت: ما 

به سرعت در حال عقب گرد هستیم.
این بازیگر که هر ســال این میهمانــی را برگزار 
می کند تــا در حمایت از ســلامت و ایمنی جوانان 
در زادگاهــش، آفریقــای جنوبــی، کمــک مالــی 
جمع آوری  کند، گفت: وقتی دنیا در حال ســوختن 
است، حضور شما اینجا خیلی باارزش است. اینجا 
در لس آنجلــس، در آمریکا و در سراســر جهان، ما 
به ســرعت در حال عقب گرد هستیم. سیاست های 
مهاجرتــی دولت زندگی خانواده هــا را نابود کرده، 
نه مجرمــان را. حقوق زنان هر روز کمتر می شــود 
و خشــونت مبتنــی بر جنســیت در حــال افزایش 
اســت. این یک سیاســت نیســت، بلکه یک دیدگاه 
شــخصی است. لعنت به آنها. او خودش یک بار از 
آمریکا اخراج شــده بود. او در این مراسم از کاهش 
کمک های خارجی که برنامه های ایدز را در آفریقای 
جنوبی به حالت تعلیق مطلق درآورده است، انتقاد 
کرد. این بازیگر افزود: اما آنچه نمی توانیم از دست 
بدهیم، مقاومت اســت. امید وجــود دارد. در همه 
ما قدرتی وجود دارد کــه کمک می کند تا مقاومت 
کنیم، سازمان دهی  کنیم، اعتراض  کنیم، رأی بدهیم 
و از یکدیگر مراقبت  کنیــم و این وضعیت جدید را 
به  عنوان یک وضعیت عــادی قبول نکنیم. اگرچه 
تمرکز ما بــر جوانان در آفریقای جنوبی اســت اما 
تأکید داریم باید برای زندگی همه ارزش قائل شــد. 
همه باید حق داشــته باشند که سالم و ایمن باشند 
و دیده شــوند. ســازمان ســی تااوپ که ترون برای 
حمایــت از آن این برنامه ســالانه را برگزار می کند، 
ســال ۲۰۰۷ تأسیس شد و در ۱۸ ســال به بیش از 
۴.۵ میلیون جوان خدمات ارائه داده و نزدیک به ۱۵ 
میلیون دلار به ســازمان های آفریقای جنوبی کمک 

کرده است.

خبرخوانی

ارسیا تقوا 

آنیسا رحمانیان


